
 

نام  آذربايجان در تحريفجمهوری کوششهای دولت 
 » آذربايجان«

 ١دکتر بهرام اميراحمديان
 چهارمين همايش يکسان سازی نامهای جغرافيايی

 :بيان موضوع
انستيتو تـاريخ آکـادمی علـوم جمهـوری      ٢٠٠٧در سال 

آذربايجان اطلسی تاريخی منتشر کرده است که در آن نقشه 
قلمـرو  «بـه نـام    )٣٠-٢٩-٢٨-٢٧ص (قلمرو دولت صـفويه 

در حالی که . شده است نوشته» آذربايجان در زمان صفويه
در کتابچه اطلس تاريخ آذربايجان که توسط بنياد دائره 

در بـاکو چـاپ    ١٩٩۴المعارف جمهوری آذربايجـان در سـال   
نام گـذاری شـده   » يهصفو دولت« )١٧ص (شده، اين قلمرو

شـوروی نيـز در    هم چنين در دوره. )و نه آذربايجان(است
در سـال  به زبـان روسـی   که اطلس جغرافيايی آذربايجان 

قلمـرو دولـت   ، )٢٠٨ص (باکو منتشر شده -در مسکو ١٩۶۴
روند چاپ . نوشته شده است» دولت صفوی«صفوی به عنوان 

نشـان مـی دهـد کـه      ٢٠٠٧اين نقشه های مجعول در سـال  
 جريانی سياسی در جمهوری آذربايجان قصد ان دارد که بـا 

حرکاتی برنامه ريزی شده نـوعی از تحريـف در نامهـا و    
قلمروهای جغرافيايی را بوجود آورد و به مقاصد سياسی 

مصـادره بزرگـان علـم و ادب هـم چـون      . خود دست يابد
خاقانی شيروانی، نظامی گنجوی و انتصاب آنان بـه ملـت   

اين رويـه ای  . آذربايجان از مدتها پيش صورت گرفته است
کها در صادره شخصـيت مولانـا تقليـد مـی     است که از تر

در دائره المعارفهای متعدد به زبانهای خارجی نيز . شود
آذريهــا کوشــش کــرده انــد و آذربايجــان را ســرزمينی  
باستانی معرفی کرده اند که فقط بخـش کـوچکی از آن در   
شمال به اسقلال رسيده و بخش بـزرگ آن در جنـوب رود ارس   

 .است در اشغال ايران باقی مانده
سوال اصلی اين مقالـه ايـن اسـت کـه هـدف مقامـات       
آذربايجان از تحريف نامهای جغرافيايی چيست؟ مقامـات و  
دواير رسمی و ذی ربط جمهوری اسلامی ايران تا کنـون چـه   
اقداماتی در اين مورد انجام داده اند؟ نقش سـازمانهای  

 ذی ربط کدام است؟ چه بايد کرد؟
لی با استفاده يتحل -صيفی روش تحقيق در اين پژوهش تو

از منابع کتابخانه ای و کتابهـا و اسـناد بـه زبانهـای     
 . فارسی، آذری، روسی، انگليسی و ترکی انجام گرفته است

 :فرضيه اين تحقيق عبارت است از
جمهوری آذربايجـان از نظـر تـاريخی بخشـی از قلمـرو       -

ايران زمين بوده و برای فرار از اين واقعيت بـه جعـل   
در قلمرو سياسی خود که در طول » آذربايجان«تاريخی نام 

                                                 
 استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اوراسيا - ١

Bahram1329@gmail.com 



 

 . تاريخ نام آذربايجان نداشته، اقدام کرده است
جمهوری آذربايجان برای تکميل فرايند ملـت سـازی و    -

تشکيل دولت ملی، در راستای تدوين انديشه سياسی دولت 
اقدام به جعل و تحريف تاريخ کرده و برای پيش گـيری از  

يران، تهديدات امنيت ملی ايران را بـا  اقدامات دولت ا
توسعه انديشه پان ترکيسم و وحدت دو آذربايجان دنبـال  

 . می کند
 ٭٭٭

 چگونگی شکل گيری جمهوری آذربايجان 
در اثر بروز  پس از فروپاشي امپراتوري روسيه تزاري

، و ايجـاد خـلأ قـدرت در قفقـاز      ١٩١٧انقلاب سرخ اکتـبر  
هـوري گرجسـتان از سـوي    ، در ايـن منطقـه سـه جم    جنوبي

منشويكها، ارمنستان از سوي داشناآها و آذربايجـان از  
در قلمـرو آنـوني هـر يـك از سـه      (سوي حزب مسـاواتها  

هنگامي آه در قلمـرو  . در اين منطقه تأسيس شد)  جمهوري
»  جمهوري دمكراتيـك آذربايجـان  «،  آنوني جمهوري آذربايجان

تأسيس شـد،  )  يجانآذربا(هم نام با ايالت تاريخي ايران 
بـه نامگـذاري ايـن     بتدر آن زمان لازم بود ايران نس ـ

آرد زيرا تـا   واحد سياسي از طريق جامعه ملل اعتراض مي
آن موقع در آن سوي رود ارس هيچ قلمرو جغرافيايي بـه  

وجود نداشت و اين نامگـذاري از سـوي   »  آذربايجان«نام 
سـبت بـه   گرفت آه نيات توسعه طلبانـه ن  محافلي صورت مي
و شخصـيتهاي ملـي ايـران در     مطبوعـات . جنوب داشـتند 

جرايد آن زمان نسبت به اين نامگذاري سياسـي و مجعـول   
دولت آن زمان ايران اگرچه به اين مورد . اعتراض آردند

اي نبود آـه   اعتراض آرد ولي شرايط آن روز جهان به گونه
 . به اين مورد رسيدگي شود

هم ارتـش سـرخ روسـيه    سپاه يازد ١٩٢٠سال می  ٢٨ در
که قلمرو روسيه تزاری را قلمرو خود می دانست، شوروي 

اشغال و در آن حكومت شـوروي   رااراضي جمهوري ياد شده 
»  جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجـان «تأسيس آرد و نام 

اين بار بلشويكها نيز در طمع گسترش اراضي . بر آن نهاد
ز نـام آذربايجـان   و قلمرو نفوذ خود به فكر استفاده ا

بر آمدند تا بتوانند در فرصتهاي مناسب از اين موضوع 
زيرا آنان بـه  . براي نيل به اهداف خود استفاده آنند

دانستند آه همچون امپراتوري روسـيه تـزاري از    خوبي مي
نظر ژئواستراتژي ضعف دارنـد و بايـد بـا دسـتكاري در     

رف قلمروهاي ژئوپليتيكي همسايه ايـن نقيصـه را بـر ط ـ   
 .  آرده و به آبهاي گرم در جنوب دسترسي داشته باشند

 ١٩٢۴در سـال   ، اناز تشكيل جمهوري شوروي آذربايج ـ پس
براساس تصميم حزب آمونيست شوروي در قسـمت آوهسـتاني   
ولايت آهن قره بـاغ آـه بيشـتر سـاآنان آن را ارامنـه      

قـره بـاغ   «دادند، استاني خودمختار بـه نـام    تشكيل مي
تأسـيس  ) » ناگورنو آاراباخ«به زبان روسي (»  آوهستاني



 

 .  شد
دانست آه در آن دوره بين اين منـاطق در جنـوب    بايد

روسية تزاري مرز بـين ايـالات و ولايـات و حـتي بعـد از      
، ١٩١٧فروپاشي امپراتوري روسـيه توسـط بلشـويكها در    

بنـابراين بـين   .  المللي مرزهاي داخلي بود نه مرزهاي بين
حـتي در  . د و نقشه برداري انجام نشده بودآنها تحديد حدو

فيمـابين   افقدورة شوروي مرزهاي بين جمهوريها فقط با تو
تنظيم و ترسيم شده بود و از نظر حقـوق و روابـط بـين    

بجز مرز جمهوريهاي حاشـية خـارجي قلمـرو اتحـاد     (المللي 
مـورد  ) شوروي آه با آشـورهاي ديگـر هـم مـرز بودنـد     

 .   شناسايي قرار نگرفته بود
مساواتي هاي آذربايجان بـه رهـبري محمـد     ١٩١٨سال  در

امين رسول زاده آه تحت تأثير ايـده هـاي پـان تورآيسـتي     
بود، براي قلمروي آه در اثر سقوط امپراتـوري روسـيه   

اي  منطقـه (در قلمرو خانات سابق واقع در شمال رود ارس 
، از ساسانيان تـا حملـة اعـراب و از     آه در طول تاريخ

، به تناوب تحـت سـيطرة دولـت     تا اواخر قاجاريه صفويه
و تمدني ايران  فرهنگيايران بود و جزو قلمرو سياسي و 

بدسـت گرفتـه بـود، بـراي مقاصـد توسـعه       ) شد شمرده مي
طلبانة ترآها جهت ادغام ايالت تـاريخي آذربايجـان بـه    

، مذهبي و فرهنگي  اين قلمرو، با توجه به يگانگي زباني
»  جمهوري خلـق آذربايجـان  «، نام  رود ارسمردمان دو سوي 

 .  نهاد
آذربايجان در طول تاريخ بـه سـرزمينهاي جنـوبي     نام

در ايـن زمينـه آـه نـام     .  شـده اسـت   رود ارس اطلاق مي
شده آه در جنـوب رود ارس   آذربايجان به قلمروي گفته مي

منابع تاريخي و جغرافيايي بسياري . قرار داشته و دارد
آند نام آذربايجان براي شمال رود  بت ميوجود دارد آه ثا

سياسي برگزيـده   قاصدارس ساختگي و مجعول است و براي م
، ادبـي و   ، سياسـي  در هيچيك از آثـار علمـي  .  شده است

، به  چاپ شده است ١٩١٨فرهنگي قفقاز آه قبل از سالهاي 
گفتـه نشـده   »  آذربايجان«قلمرو آنوني جمهوري آذربايجان 

اين نام بيشـتر بـراي مقاصـد توسـعه      است و بكار بردن
اي پان ترآيست بوده آه با حمايت امپراتوري  طلبانة عده

تـوران  «، تصميم دارند به ايدة  عثماني و بعدها ترآيه
عينيت بخشـيده و جهـان تـرك را    »  توران زمين«يا »  بزرگ

اي آن اسـت آـه    ت تاريخ اسـطوره ياما واقع. گسترش دهند
اسـت آـه بـر اسـاس شـاهنامه       توران هم سرزمين ايراني

 نشفريدون شاهنشاه آياني در تقسيم جهـان بـين فرزنـدا   
ني را آه در شمال شرقي قلمرو پادشاهي خـويش بـود   يسرزم

ناميدنـد و سـرزمين   »  توران زمين«به تور داد آه آن را 
 .    »ايران زمين«ايرج را 

و  ١٩٢٠در سـال  »  جمهوري خلق آذربايجـان «از شكست  پس
مرو قفقاز توسط ارتش سرخ روسيه و فرار سران اشغال قل



 

مساوات بـه خـارج از قفقـاز، شـورويها نيـز از نـام       
براي اهداف سياسي و توسعه طلبانة خـود و  »  آذربايجان«

بر آورده آردن وصاياي پطر آبير در توسـعه قلمـرو بـه    
جمهوري «، اين قلمرو را  سوي جنوب و دسترسي به آبهاي گرم

ناميدنـد تـا در فرصـتي    »  آذربايجـان شوروي سوسياليسـتي  
آذربايجان  تاريخيبتوانند ضمن توسعه قلمرو خود، ايالت 

را به خاك خود ضميمه آرده و ضعف ژئواسـتراتژيكي خـود   
را جبران آنند، اما اين پيشروي بنا به مقتضيات جهاني 
و موازنة قدرت در آن زمان عملي نشد و رويـاي شـوروي   

 .   ها به حقيقت نپيوست
 يشينة تاريخی نام آذربايجانپ

آذربايجان در طول تاريخ بـه سـرزمينهاي جنـوبي     نام
بـراي اثبـات ايـن نظريـه     .  شده اسـت  رود ارس اطلاق مي

منابع ارزشمند جغرافيايي و تاريخي بشـرح زيـر از نظـر    
 . گذرد مي

فتـوح  «در آتاب خود ) هجری ٢٧٩متوفي به سال ( بلاذري
، اردبيـل را آرسـي    اندر شـرح فـتح اذربيج ـ  »  البلدان

، ميمنـد، نريـز، شـيز،     دانـد و بـاجروان   اذربيجان مي
، مرنـد،  )افـراه رود ( ، برزنـد، مراغـه   ، ورثـان  موقان
را جـزو  )  سـراب ( ، تبريز، جابروان و سراه ، ميانج ارميه

در اينجا معلوم ). ۴۶۴-۴۵٧ص (شمارد شهرهاي آذربايجان مي
آاملاً مشخص بـوده   شود آه در زمان او حدود آذربايجان مي

است و بين آذربايجـان و ارّان و ارمينيـه تفكيـك قائـل     
 .  اند بوده

در قرن سـوم در  )  بن واضح يعقوبي(احمدبن ابي يعقوب 
در ذآـر اسـتانهاي آذربايجـان از    »  البلـدان «آتاب خود 

، مرنـد،   ، شـيز، سـراه   ، برذعـه  ، برزند، ورثان اردبيل
). ۴۶ص (بـرد  سلماس نام مي، خوي و  ، ارميه تبريز، ميانه

اي به شهرها و استانهاي شمال رود  در اين اثر هيچ اشاره
رود و معلـوم اسـت آـه قلمـرو      نمـي )  به جز بردعه(ارس 

 .   ، نام آذربايجان نداشته است آنوني جمهوري آذربايجان
، در ذآر شهرها و روسـتاهاي   بن خردادبه در قرن سوم

و اردبيـل و ورثـان و    ناحيه آذربايجان مراغه و ميانه
سيسر و بـرزه و سابرخاسـت و تبريـز و مرنـد و خـوي و      
برزند و جابروان و نريز و ارميه و سـلماس و شـيز را   

شمارد و از ذآر شهرهاي شيروان دربند و  جزو آذربايجان مي
باآو و شكي و شمكور و خلاصه آنچه در شمال رود ارس واقع 

 ).  ٩٧بن خردادبه ص (آند ، خودداري مي است
در بخشـهاي ايرانشـهر در   )  اواخر قرن سـوم (بن رسته 

هـاي آذربايجـان    دارد آـه خـوره   شرح آذربايجان اظهار مي
اردبيـل و مرنـد و بـاجروان و ورثـان و     : عبارتند از

هاي ارمينيه بقرار  شود آه خوره و همو يادآور مي.  مراغه
اج ارّان و جُرزان و نِشَوَي و خلاط و دبيل و سـر :  زير است

و صغدبيل و با جُنيس و ارجـيش و سيسـجان و شـهر بـاب     



 

بنا به اين نوشته در همان زمان نيـز  ). ١٢٢ص (الابواب 
 .  حدود آذربايجان با ارّان جدا و قابل تفكيك بوده است

ــطخري  ــارم(اصــ ــرن چهــ ــدود )  قــ ــر حــ در ذآــ
و آذربايگان از تـارم  «: گويد مي)  آذربايجان( آذربايگان

تا دينور تا حلـوان تـا   )  زنجان(ان دارند تا حدود زنگ
). ١۶٠ص (شهر زور تا دجله و به حدود ارمينيه بازگردد

: گويـد  همو در جاي ديگر در ذآر شـهرهاي آذربايجـان مـي   
.  اسـت )  اردبيـل ( بزرگترين شهر در آذربايگـان اردويـل  «

ارميه شهري بزرگ و پر نعمت ـ  . مراغه چند اردبيل بود
ريـا و نزهـت گـاه بسـيار     با نرخ ارزان ـ بر آنـار د  

و ) آذرشهر( ميانه و خونه و بروانان و ديرخرقان. دارد
سلماس و نشـوي و مرنـد و تبريـز و برزنـد و ورثـان و      

. »موقان و جابروان و اشنه و بسوي شهرهاي آوچك باشند
 ). ١۵۶ص (

اواسط (» حدودالعام من المشرق الي المغرب«مولف ناشناس 
و )  آذربايجـان (آذرابادگـان  در معرفي ناحيت )  قرن چهام

، آنها را سه ناحيت بهـم پيوسـته    ناحيت ارمينيه و اران
آند و مشرق آنهارا به ناحيت گيلان و جنوب آن را  ذآر مي

حدود عراق و جزيره و مغرب آن را حدود روم و سـرير و  
همـين مؤلـف در   ). ١۵٩ـ   ١۵٧ص (دانـد  شمال حدود خزران مي

، شمكور،  ، گنجه ، باژگاه يلقان، ب ، بردع ، قبان ذآر اران
، سـوق   ، مبـارآي  ، شـكي  ، تفلـيس  ، قلعـه  ، وردوقيه خنان
،  ، خرسـان  ، شروان ، برديج ، صنار، قَبَله ، سنباطمان الجبل

، دربند و بـاآو را جـزو اران    ، شاوران ، آردوان ليزان
تـرين منـابع    يعـني از قـديمي  ). ١۶۴ـ   ١۶١ص (شمارد بر مي

شود آه قلمـرو آنـوني    ي ايران معلوم ميجغرافياي تاريخ
جمهوري آذربايجان جـزو اران بـوده و هيچگـاه بـه ايـن      

 . اند گفته سرزمين آذربايجان نمي
در قرن (»  التقاسيم في معرفة الاقاليم احسن«مقدسي در 

اي در  در ذآر ارّان اين سرزمين را همچـون جزيـره  )  چهارم
رود امـك آن را  آند آه  ميان درياچه و رود ارس ذآر مي

آنـد و   قصبه آن را بردعه ذآـر مـي  . شكافد از درازا مي
،  ، شمكـور، جنـزه   ، بـاآوه  ، خنـان  ، قلعـه  شهرهاي تفليس

، ابخـاز،   ، باب الابـواب  ، شابروان ، شروان ، شماخيه برديج
 ۵۵۴ص (دانـد  ، ملازگرد را از شهرهاي ارّان مي ، شكي قبله

يـايي نيـز بخـوبي    از اين اثر بـا ارزش جغراف ). ۵۵۵ -
معلوم است آه حدود اران و آذربايجان از هم جدا بـوده  
و براي مـورخين و جغرافيـدانان شـوروي و نيـز جمهـوري      
آنوني آذربايجان نيز بخوبي معلوم اسـت آـه نهـادن نـام     

براي شمال رود ارس آاري نادرست و سـاختگي  »  آذربايجان«
 .  و بدون ريشه است

در قـرن  »  الارض ه صـور «د ابن حوقل در اثر معروف خـو 
،  ، داخرقان ، خونج ، ميانج ، مراغه چهارم شهرهاي اردبيل

، بيلقـان و   ، مرند، تبريز، برزنـد، موقـان   ، سلماس خوي



 

آنـد و بردعـه    جابروان را از شهرهاي آذربايجان ذآر مي
داند  ، بزرگترين شهر اران مي را در آنار الباب و تفليس

،  ، لايجــان ، شــروان ، شماخيــه ج، بــردي ، ورثــان و بيلقــان
شمكور و خنـان  )  گنجه( ، جنزه ، ورثان ، شكي ، قبله شابران

-٨۴ص (آند را آه شهرهاي آوچكي هستند از اران محسوب مي
٨٩  .( 

» آثار البلاد و اخبار العباد«در )  قرن هفتم(قزويني 
ارّان را مملكــتي ميانــه آذربايجــان و ارمينيــه و ابخــاز 

، و شـروان و بيلقـان    صـبه آنجـا را گنجـه   دانـد و ق  مي
و در ذآـر اقلـيم خـامس هـر يكـي از      ) ۵٧٠ص (دانـد  مي

ــر   ــه را ذآ ــان و اران و ارميني ــم آذربايج ــهرهاي مه ش
 .  آند مي

ياقوت حموي در قرن هفـتم در اثـر بسـيار ارزشمنـد و     
نويسد آه  مي»  معجم البلدان«المعارفي خود به نام  ه داير

، داراي سرزميني فراخ و شـهرهاي   ياران نامي است ايران
بسيار آه يكي از آنها جنزه است و ايـن همـان اسـت آـه     
مردم آن را گنجه گوينـد و بردعـه و شمكـور و بيلقـان     
ميان آذربايجان و اران رودي است آه آن را ارس گوينـد  
و آنچه در شمال و مغرب اين نهاده است از اران و آنچـه  

،  ياقوت( ز آذربايجان استدر سوي جنوب قرار گرفته است ا
 ). ١٨٣ج اول ص 

در ذآر حـدود آذربايجـان حـد    )  قرن هشتم( اءابوالفد
شرقي آن بلاد ديلم و حد جنوبي آن را عراق يعني حلـوان  

نويسـد   همو مـي ). ۴۴٢ص (داند و اندآي از حدود جزيره مي
است تا تفلـيس تـا نزديـك    ) دربند( آه حد ارّان از باب

و آذربيجـان از  .  روف بـه حَجِـيران  رودارس تا مكاني مع ـ
حجيران است تا حد زنجان تا دينور تا حلوان و شـهر زور  

پيچد تا منتهي به غـرب دجلـه گـردد و بـر حـدود       و مي
ــدد  ــه پيون ــان   . ارميني ــه و آذربايج ــتر ارميني و بيش

 ).  ۴۴٣ص ( آوهستاني است
در ذآـر  )  قرن هشتم(»  نزهت القلوب«حمداله مستوفي در 

بايجان حدود آن را با ولايات عراق عجم و موغان بلاد آذر
دانــد و  و گرجســتان و ارمــن و آردســتان پيوســته مــي 

دارد آـه قـبلاً    داند و اظهار مي دارالملك آن را تبريز مي
شود  از اين گفته معلوم مي). ٧۵،  ص(مراغه دارالملك بود

آه حد شمالي آذربايجان تا موغان بيشتر نبوده و ارمينيـه  
تـا قبـل از بـروي    .  است آذربايجان هم مرز بودهنيز با 

آار آمدن دولت صفوي در اين مناطق دولتـهاي مسـتقل و   
نيمه مستقلي بروي آار آمدند آه مهمتريـن آنـان دولـت    

 .  شيروانشاهان بود
در قرن دهم هجري به بعد نيز از زمان حكومت صفويان 
تا افشاريه و زنديه و قاجاريه نيز در هيچ منبعي بـه  

اطلاق نشـده  »  آذربايجان«،  لمرو آنوني جمهوري آذربايجانق
اي آه از استيلاي عرب تا برآمدن صـفويان   در دوره.  است



 

با اسـتفاده از خـلأ قـدرت    ) قفقاز(است در اين مناطق 
اي  ، حكومتهاي نيمه مستقل و وابسته حكومت مرآزي ايران

 ، هـاي شـيروان   در اين دوره بيگلربيگـي . اند وجود داشته
در شمـال رود ارس در  )  ايـروان (قره بـاغ و چخـور سـعد   

ولي در قرن دوازدهم در . ترآيب دولت صفوي قرار داشتند
وجـود  )  خانات(اين مناطق حكومتهايي تحت عنوان خانليق 

داشتند آه پس از مرگ نادر به وجود آمدند و تا تسـخير  
منطقه توسط امپراتوري روسيه در نتيجة شكست ايران در 

ايران و روس در سالهاي آغازين دهه دوم و سـوم   جنگهاي
قرن نوزدهم و انعقاد معاهدات ننگين و تحميلـي گلسـتان   

در اين .  ادامه داشت) ١٨٢٨در (و ترآمنچاي ) ١٨١٣در (
دوره نيز در هيچ فرماني آه از طرف شاهان ايران براي 
حاآمان و خانهاي منطقه آه دست نشـانده ايـران بودنـد    

، ارمنسـتان شـرقي و    ني جمهوري آذربايجانآل قلمرو آنو(
از اين منطقه نامي )  گرجستان شرقي يعني آارتيل و آاخت

 .   برده نشده است»  آذربايجان«از 
و .) م١٨٢٨(»ترکمنچای«و .) م١٨١٣(»گلستان«معاهدات 

 اثبات تعلق قفقاز به ايران
مستند ترين شاهد براي اثبات حاآميت ايران بر ايـن  

معاهدات يـاد شـده اسـت آـه بـين ايـران و       منطقه همان 
دهد آـه ايـران    امپراتوري روسيه منعقد شده و نشان مي

، سرزمينهايي را آه در حاآميت خود  پس از شكست در جنگ
در .  ، براساس اين معاهدات به روسـيه داده اسـت   داشته

آن زمان امپراتوري روسيه قـدرت برتـر منطقـه و جـزو     
ابراين اصـرار بـر امضـاي    بن ـ. قدرتهاي بزرگ جهان بود

معاهده با ايران براي رسميت بخشيدن به تجـاوز و اشـغال   
قفقاز و شناخته شدن حقوق روسيه بر اين سرزمينها بود 

المللي آن زمان يعني  آه در امضاي معاهدات از ناظران بين
بريتانيا استفاده آرده و آـار خـود را رسميـت بخشـيده     

نكه در آن زمان دولت اين موضوع ثبوتي است بر اي.  است
مستقلي در قفقـاز وجـود نداشـته و قلمروهـاي آنـوني      

ــوبي   ــاز جن ــاي قفق ــان( جمهوريه ــتان و  آذربايج ، ارمنس
،  در حاآميت دولت ايـران قـرار داشـته اسـت    )  گرجستان

خواهنـد ايـن واقعيـت را     چيزي آه آذريها هيچگـاه نمـي  
 . بپذيرند

  نام آذربايجان در مستندات مکتوب روسی
 ١٨٩٠المعــارف روس آــه در ســال  ه جلــد اول دايــردر 

ميلادي در سنت پترزبورگ به چـاپ رسـيده اسـت در مـاده     
سـرزمين  ( آذربايجان يـا ادربيجـان  « : آذربايجان آمده است

، به زبان ارمـني   ، به زبان پهلوي اتورپاتكان آذر ـ آتش 
، استان شمال غربي ثروتمنـد و صـنعتي ايـران    ) ادربادآان

ايجان از جنوب محدود است به آردسـتان ايـران   آذرب.  است
، از غرب به آردسـتان  )ماد( و عراق عجم) استان ارديال(

، از شمال به ارمنسـتان روس و   ترآيه و ارمنستان ترآيه



 

آند، از شرق بـه   جنوب قفقاز آه رود ارس آن را قطع مي
 ١٠۴٨۴٠مساحت آذربايجـان  ... استان گيلان در آرانة خزر

در ســدة هفــدهم مــيلادي صــدمات ... اســت آيلــومتر مربــع
. ذربايجان وارد آمدآفراواني از سوي ترآان عثماني بر 

آذربايجان به عنـوان اسـتان مـرزي و جايگـاه وليعهـد      
از اهميـت فـراوان برخـوردار    ) چون عبـاس مـيرزا  ( ايران

آذربايجـان و  «الـه رضـا،    به نقل از دآتر عنايت.( » است
، اطلاعات »بر اران نهاده شد ، چگونه نام آذربايجان اران

، ص ١٣٨١مهـر و آبـان   ١٨٢-١٨١، شمـاره   سياسي اقتصـادي 
١۴« ( 

 پيدايش نام آذربايجان
مؤلفـان مختلفـي   «  ربايجـان در بارة پيـدايش نـام آذ  

بنا به نوشته احمد آسروي مـورخ و  . اند اظهار نظر آرده
»  آذربادگـان «و »  آذربايگان«، » آذربايجان«محقق معاصر، 

فردوسـي  .  سه شـكل در آتابهـاي فارسـي معـروف اسـت     هر 
 :  نظم نموده»  آذرابادگان«

 ببودند شاهان و آزادگان / به يك ماه در آذرابادگان
در آتابهـاي ارمـني   . خواندند مي»  آذربيجان«تازيكان  

. هردو را نگاشـته انـد  »  آذرباداقان«و »  آذرباياقان«
 .  ستا»  آتورپاتكان«در آتابهاي آهنة پهلوي 

در بارة پيـدايش نـام آذربايگـان نوشـتة اسـترابو،      
.  ، از همه بهتر و راست تر اسـت  جغرافي نگار معروف يوناني

به نوشتة او چون دور پادشاهي هخامنشيان بپايان آمده 
بـر ايـران دسـت    ]  اسـكندر مقـدوني  [الكسندر ماآدوني 

، سرداري به نام آتورپات در آذربايگان برخاسـته   يافت
ماد «زمين را، آه بخشي از از خاك مادان و به نام آن سر
معروف بود، از افتادن به دست يونانيـان نگـاه   »  آوچك

. خوانده شد»  آتورپاتكان«داشت و آن سرزمين به نام او 
مردم آتورپات را به پادشاهي برگزيدند و او خاك خـود  

استرابو، آه آتـاب خـود را در   .  را داراي استقلال ساخت
تـأليف  )  نزديك به تـاريخ ولادت مسـيح  (انيان زمان اشك

و هنوز جانشـينان آتورپـات هسـتند و    « :گويد ، مي نموده
استقلال دارند و گاهي نيز با پادشاهان ارمنستان و با 

 » .اند اشكانيان  و با حكمرانان سوريا خويشي آرده
 : آيد از اين نوشته استرابو چندين مطلب به دست مي

، آـه اصـل آن آتورپاتكـان     يگانيكي آنكه نام آذربا
، آه تا آنون بيست و دو  بود، از زمان اسكندر ماآدوني

، پيدا شده و پـيش از آن سـرزمين    قرن و نيم فزونتر است
آذربايگان چون بخشي از ماد يا خاك مادان بود جـز بـه   

نهايت آنكه همدان و آن نـواحي  . شد خوانده نمي» ماد«نام 
»  مـــاد آوچـــك«ان را و آذربايگـــ»  مـــاد بـــزرگ«را 
چنانكه نشانة نام ماد هنوز در آذربايگان . خواندند مي

زيرا دشت بزرگي آه از غرب شـهر تبريـز تـا    .  باقي است
، تا آنجـا آـه مـا آگـاهي      آنار درياچة ارومي ممتد است



 

دشـت  «يـا  »  دشـت ماهـان  «داريم تا زمان استيلاي مغولات 
زيرا در ( د استمقصو»  دشت مادان«خواندند آه  مي»  مايان

»  مـاه «زمان ساسانيان و در اوايل اسلام به جاي مـاد،  
و شـوره  ) شد خوانده مي»  ماي«گفتند و در آذربايگان  مي

ديهي است ديهي است آه در آخر دشت مزبور تا آنون بـر  
پا و به نام مايان معروف است و آخرين نشانة نام ماد 

 .   است آه باز مانده
آيد اينكه نام  ته استرابو بر ميمطلب ديگر آه از نوش

،  آذربايگان يا آتورپاتكـان از نـام سـردار آتورپـات    
فرمانرواي آنجا برخاسته اسـت و علتـهايي آـه مؤلفـان     

ــول  ــران(دورة مغ ــر و ديگ ــيدالدين وزي ــراي )  از رش ب
پيدايش اين نام ذآر نموده و بهانه به دسـت نويسـندگان   

سر و بـن   هاي بيخام تُرك داده اند جز يك رشته افسانه 
و همچنين معنيي آه فرهنگ نويسان ايـران بـراي   . باشد نمي

آلمة مزبور پنداشته و علت پيديش آن را بودن آتشـكده  
 .  اند معني درستي نيست ها در آذربايگان نگاشته

، آنكه آذربايگـان   ، آه راجع به تاريخ استممطلب سو
گردن  در استيلاي يونانيان يوغ زيردستي بيگانگان را به

، و در زمان  نگرفته آزادي و استقلال خود را نگاه داشت
. يتهاي ايران جدا بود اشكانيان هم آزاد و از ديگر ولا

، آـه   ولي در خور افسوس است آه از آتورپات و خانـدانش 
 سيصـد  لاًبنياد اين آزادي آذربايگان را گـذارده و اق ـ 

اهي سال فرمانروايي آن سرزمين را داشتند، هيچ گونه آگ
در دست نيسـت و  ) آيد جز آنچه از نوشتة استرابو بر مي(

 .  تا آنون سكه هم از ايشان در دست نشده است
اينكه گفتيم نوشتة استرابو در بارة نام آذربايگـان  

اواسـط پادشـاهي    ردرستتر است بدين جهت اسـت آـه او د  
اشكانيان زيسته و به زمان آتورپات بسيار نزديك بوده 

ويســد آــه هنــوز در زمــان او خانــدان ن و آشــكاره مــي
آتورپات برپا و از روي استقلال بر آذربايگـان فرمـان   

با اين نزديكي معلوم است آه او آگـاهي  . رانده اند مي
درست از موضوع داشته و آنگاه اسـترابو يكـي از بهتريـن    
مؤلفان باستان است و نگارشهاي او در بازار دانش همـه  

 . گونه ارزش و بها دارد
ته از آنكه قواعد علمي نوشته استرابو را از هـر  گذش

نمايد زيرا اين بي گفتگـو اسـت آـه نـام      حيث تأييد مي
ميانة ايرانيان معمول بوده و »  آتورپات«يا » آذرباد«

از سـوي   ،آسان بسياري بدين نام در تاريخهـا معروفنـد  
ديگر ناميدن شهر ها با نام آسـان بـا افـزودن آلمـة     

ه آخـر آن نيـز معمـول بـوده و مـا      ب»  گان«يا »  آان«
مثالهاي بسياري براي اين مطلب داريم آـه از جملـة آنهـا    

»  ورتپـات «بوده و »  ورتپاتكان«است آه در »  گلپايگان«
 .   نام آسي است

از اين تفصيل پيداست آه آذربايگان يا آتورپاتكـان  



 

شـود در اصـل از سـه آلمـه      آه اآنون يك آلمه شمرده مي
  : ترآيب يافته

آـان يـا گـان    ) ٣،  پات يا باي) ٢آتور يا آذر، ) ١
مقالـه و گفتـار از احمـد     ٧٨، مجموعـه   آاروند آسـروي (

:  ، تهـران  ، انتشـارات جـيبي  اء، به آوشش يحيـي ذآ ـ  آسروي
 ).  آذربايگان(٣١۵ـ  ٣١٣، ص ١٣۵۶

يـف عضـو آآـادمي علـوم جمهـوري       پروفسور اقرار علـي 
ســتيتوي تــاريخ ، اســتاد تــاريخ و رئــيس ان آذربايجــان

آذربايجان يكي از دانشمندان برجسته و با شهامت جمهوري 
تـاريخ  «آذربايجان است آه در آتاب علمي خود بـه نـام   

، در بـارة   آه به زبان روسي نگاشته اسـت »  آتورپاتكان
آذربايجان و محدوده و نام آن در طي تاريخ شكل گـيري آن  

 : يسدنو او مي.  اي انجام داده است تحقيق ارزنده
، و علمي ـ مردمـي    در دوره هاي اخير در ادبيات علمي

دهند تا اين آه اين نام را از  آوشش هاي بسيار بخرج مي
محيط آتورپاتكان جدا سازند، آه ايـن بـه تبـاه آـردن     

برنـد   انديشة نسلهايي آـه در سـرزمين مـا بـه سـر مـي      
پردازند و پيوندهاي خوني و معنـوي را آـه مـا بـا      مي

اين گفتار توضـيح و تفسـير   . گسلاند داريم مي آتورپاتكان
آنـد آـه    بسياري از مسائل تاريخي آشور ما را ايجاب مـي 

اين سخنان بايد محيط آن گردند آه هـر مـورخ از بـراي    
خود احترام قائل شده وظيفة خود بداند آه حقيقت تاريخي 

 .  را بگويد تا خاطرة تاريخي مردم ما نگاه داشته بشود
ن تا زماني نه چندان دور در رديف نـام  نام آذربايجا
گرفت آه هيچ گونه اختلاف نظـري در بـارة    هايي قرار مي

ــت ــود نداش ــوري  .  آن وج ــير در جمه ــال اخ ــا در ده س ام
براي آنكه معنايي تـازه بـه ايـن مفهـوم      ] آذربايجان[

اين تجديد . شود بدهند، آوششهاي فراوان به خرج داده مي
، بلكه از سوي آسـاني   صصاننظر، بارها نه از جانب متخ

اند و تخصصي در اين زمينـه ندارنـد،    آه از دانش بدور
 . شود ابراز مي

اين قبيل مردمان بـه آارهـاي خـوش دسـت نـزده بـه       
زنند و چنين گمان دارند آه بـا   آارهاي غير علمي دست مي

سخن پردازيهاي درو از تحليل ريشه شناسـي و بـي آنكـه    
ياراينـد بـا تمـامي نـيرو،     خويش را بدانش زبانشناسي ب

جمهـوري  [آوشش آنند آه وجـود ترآـان را در سـرزمين مـا    
باستاني بنماياننـد و در تحليـل خـود نـام      ] آذربايجان

 . گيرند آذربايجان را بكار مي
آنان آه در اين راه از خـود زيـاد آوشـش بـه خـرج      

دهند متوجه نيستند آه مفهوم نام گرچه اِسناد مهمـي   مي
تاريخ قومي خلق است ولي اسـتناد تنـها    ي معين آردنابر

بر اساس يك نام بدون نشانه هاي ديگر امكان ناپذير و 
توان پيدايش زبان خلـق   ، نيز مي دور از اساس علمي است

 آوششـهاي تـاريخي ـ قـومي     ينو تعـي . را معني جديـد داد 



 

خلقها با استفاده از مفهومي آه حـتي بـا نـام همرديـف     
تـوان سـاده    نمي.  لي خطرناك است، غير علمي است و خي هست

، در تاريخ  لوحانه گمان آرد آه نامهاي با همديگر خويش
نام هاي به ظاهر شـبيه آـه   . با هم مانند بوده باشند

  در طول زماني زيادي از هم جدا بوده اند اآثراً بگونه
در حـالي آـه   »  ديـاآونف . م. ي«. شـوند  اي تصادفي شبيه مي

ي ندارد، نام خلقها و آشـورها  تحليلي جدي از زبانشناس
را خود سرانه و با ساده انديشي از روي شباهت ظـاهري  

تر ما را به حل مسـائل  مبه هم نزديك شمرده است و اين آ
بــا اصــطلاح اصــولي . قــومي آشــور نزديــك نخواهــد آــرد

ين يـاد آـرده شـدند در حـل     ا، آه پيش از  دانشمنداني
نهـا اسـتفاده   مشكل ترين مسئله هاي تاريخي منطقـه از آ 

نمايند، اين موضوع زياده از حد ساده و ابتدائي است  مي
. دهـد  و بيش از حدِ مجاز، به خود رواديدن را نشـان مـي  

شود و تمـامي آوششـها بـراي     بي بنياد، ايجاد مي»  دلايل«
يابد آه براي نامي آـه ذآـرش را در بـالا     اين انجام مي

با . ا آنندداشتيم آلمه هاي شبيه از زبانهاي ترآي پيد
خواهند آه  استفاده گرفتن از فال قهوه و ريشه شناسي مي

، ريشة تُرآي  اين عقيده را ثابت آنند آه نام آذربايجان
 . دارد

اين مؤلفان نسبت به تمامي قواعد ريشه شناسي تطبيقي 
آنهاآگاه نيستند آه بدون در . دهند بي اعتنايي نشان مي

، همچـنين تـاريخ    اريخينظر گرفتن احاطة تاريخي و وضعيت ت ـ
خود آلمه ها و تغييراتي آه در طول تاريخ واژه هـا از  

دهد، سنجش و مقايسـه   ديدگاه قانونهاي آوا شناسي رخ مي
. و برابر نهادن واژه ها هيچگونـه پايـه علمـي نـدارد    

چونكه جاي هيچ باور علمي نيست آه اين يـا آن اصـطلاح   
ني ديگـر بـا   درست همان معني را داشته باشد آه در زبـا 

تاريخ .  م.  ، اي دياآونف(رود تلفظي شبيه به آن بكار مي
، به نقل از ١٩۵۶، لنينگراد، مسكو، ۵٧ - ۵۶ص . مادها

اين مؤلفـان بـي خـبر از    ). ، آتورپاتكان اقرار علي يف
آنند آه با شباهت ظاهري واژه ها به يكديگر هيچ چيـز  

، نامها و توان اثبات آرد، شباهت تصادفي آلمه ها را نمي
غيره در زبانهاي گوناگون يك چيزي معمـولاً نـاگزير و از   

بـر اسـاس   .  ديدگاه قانون احتمالات رياضـي حتمـي اسـت   
توان ده ها  قانون نظري احتمالات در زبانهاي گوناگون مي

توان به ريخت آلمه هـاي   مي. آلمه شبيه هم را پيدا آرد
شـوند،   زيادي اشاره آرد آه نه تنها شبيه هم تلفظ مـي 
آننـد   بلكه در اين يا آن زبانها يك معنا را افاده مـي 

همـه آوششـهايي   . ولي هيچ عموميت در پيدايش خود ندارند
آه به يگانه پنداشتن واژه هاي زبانهاي گونـاگون انجـام   

گيرد آه تصادفاً شباهت ظاهري دارند ـ آـاملاً اشـتباه     مي
د همان طور آه ذآر گرديـد آلمـه هـايي آـه همانن ـ    .  است

شوند، ممكـن اسـت آـه از ديـدگاه      يكديگر طنين انداز مي



 

مخصوصاً مثالها از دانش . يكي نباشند ] زبان[نژاد شناسي 
و نام جايگاهها بي نهايت جالب است ـ شـاخة علمـي آـه     

از آن چـه در بـالا    -براي موضوع بحث ما خيلي مهم است 
توان با تمامي مسـئوليتها اظهـار نمـود آـه      گفته شد مي

داننـد،   شة مردم آذربايجان را ترآـي مـي  يآه ر  انيمؤلف
تحمل هيچ گونه انتقاد را ندارند، چونكـه ايـن عقيـده    

تـوان گفتـه    و با هيچ اصل علمي نمـي . اساس علمي ندارد
هاي آنها را تصديق آرده ممكن نيست آه گفته هايي را آه 
هيچ پايه و اساس قانونمند ندارند، در رديف آار علمـي  

گيرنـد و   آنهايي آه اين را در نظر نمي. ي دادو تحقيقي جا
آوشند اصولي واهي را در علم استفاده نماينـد، هنـوز    مي

 . ار سدة گذشته مورد مسخره و خنده قرار دارند
آنند تا نـام   هرچند آه دليلهاي مؤلفاني آه آوشش مي

ريشة نام آذربايجان را ترآي بدانند هـيچ گونـه پايـه    
ز نقطــه نظــر زبانشناســي و نــدارد و لازم نيســت آــه ا

تاريخشناسي اين گفتـه هـاي بـي اسـاس را رد آـرد، ولي      
متأسفانه اين باصطلاح ايده در آتاب هاي ادبيات جدي و 

،  علمي ـ مردمي و حتي علمي نيز جا باز آرده است و همـي  
يم تـا نقطـه نظـر علمـي را در     ادارد آوشش نم مرا وا مي

و  ۴پايـان سـدة   بارة پيدايش مفهوم آذربايجان آـه در  
پيش از ميلاد پيدا شـد، بـه طـوري آـه در      ٣غاز سدة آ

دوران باستان و آغاز عصر ميانه انعكـاس پيـدا آـرد،    
 .  باز نمايم

، دال بر آن آه شكل  برخلاف گفته هاي مؤلفان نا آگاه
، در منـابع   ، بوده اسـت ) جان(نخستين اين نام آذربايجان 

لبتـه ايـن ريشـه    ا. باستاني شكلهاي ديگر وجـود دارد 
، آه به  نيست» آنتا پلاتيانو«شناسي همانند واژه شناسي 

و نامهاي شبيه » اترايتنا«عقيدة يك مؤلف يكي است با 
 .  و غيره»  اترا بيوت» «تيانيمها«و يا » اندرز«به 

مفهوم مورد )  از لحاظ قديميترين(در منابع يوناني قديم 
 .  ه استنظر ما بگونة آتْروپاتْنْون ذآر گرديد

در يكي از نوشته هاي سه زبـاني ساسـانيان در زيـر    
 .  ، شكل آدرباتنون آمده است تأثير فارسي ميانه

،  در فارسي ميانه شـكلهاي ديگـر ماننـد آتورپـاتكن    
:  ، اشـكانيان  آتورپاتكـان :  بيآترپتكان ، پهلوي ـ آتـا  

ــان ــوريان اتروپاتكـ ــان:  ، آسـ ــي آدُربيگـ :  ، بيزانسـ
،  ، آتْرْپَيْكَن ،اَترَپَتَكَن آتْرپَتْشان:  قديم:  ، ارمني آدربايگان
،  ، آدربيجـان  آدرباذآـان :  ، عربـي  آدَربَـيگَن :  گرجي قديم

 .  آدربايگان و غيره موجود است
نزديك بدان شايد بـيش   شكل معرب ادربايجان يا اشكال

، براي شكلهاي بعدي اين  ميلادي پيدا شده است ٧از سدة 
توان مطمـئن بـود آـه نـام آذربايجـان و ديگـر        نام مي

، آه در منابع بسـيار بـدانها بـر     شكلهاي نزديك به آن
، پس از دگرگونيهاي آواشناسي به سـوي شـكلهاي    خوريم مي



 

آند آه آنهـا   د مي، ادربايگان صعو بعدتر مثلاً ادربادگان
. نيز به گونة خود ريشه در پايه هاي اصلي خويش دارند

، آه با وجـود ـ آ    مورد اشاره است آه شكلهاي اين نام
، آه در شكل معمولي فارسي  ـ در هجاي دوم هيچ ممكن نيست

ميانه در اصل به گونة آدوربادَگـان در آمـده باشـد و    
بـا  (اسـت  بايد به شكلي آه در سرچشمه ها ذآـر نشـده   

ها وجود داشـتند   ولي بدون شك اين شكل)  اصطلاح دو حادثه
توانستند نامهايي آه در صيغه هاي عربي  و تنها آنها مي

هستند و در هجاي دوم ـ اَ ـ دارند آتَرْپَتَكان پيدا شده   
 . باشند

شكلهاي اول نام آذربايجان آه در بالا ذآر گرديد، در 
اي خـاص ايـن زبانهـا    زبانهاي گوناگون بر پايـة قانونه ـ 

،  دهد آه شـكل اصـلي واژه   اند و همين گواهي مي طراحي شده
آه شكل ويـران شـدة ايرانـي آن    . ساختار ايراني دارد

 .  آترپتكان است
ــا    ــي ب ــاي ايران ــدة زبانه ــوم از روي قاع ــن مفه اي
آتراپاتا و صورتهاي ديگر آن در زبانهاي گوناگون تشكيل 

ند نامگذاري شـدة آـان   ، آه در اين جا پسو گرديده است
ــاي  ــاويرا«معنـ ــر  (» آتارياتـ ــهاي ديگـ و در حالتـ

براي مثال . آند متعلق را افاده مي)  و غيره»  آتورپاون«
اشـكانيان فريَپاتيكـان ـ وابسـته بـه      : مقايسه نماييد

فريَپَتيه يـا ارمـني اَناهيتَكـان اناهيتـا وابسـته بـه       
اد آترپات آـه شـهربان هخامنشـيان م ـ   )  اناهيتا و غيره

بزرگ بود در زمان هاي بعد سردارِ مـاد خُـرد شـد و در    
پيش از ميلاد، خود را شاه مـاد آوچـك    ۴سدة  ٢٠سالهاي 

به ماد آوچك به غير از آذربايجان جنـوبي و  .  اعلام داشت
، تقريبــاً بــدون شــك چنــد ناحيــه از  آردســتان ايــران

و شـايد   ] جمهـوري آذربايجـان  [آذربايجان شـوروي آنـوني   
 . ي چندي از قفقاز نيز پيوسته بودنداستانها

دولــت تــازه تشــكيل گرديــده چنانچــه مؤلــف آگــاه  
دهد، نام  بگونه اي قطعي در بارةآن شهادت مي»  استرابن«

ماد آتروپات نام خود را از «:  بنيانگذار خود را گرفت
آــه ايــن نتيجــه از نــام خــود »  آتراپــت گرفتــه اســت

تكـان و غـيره بـر    ، اتروپا اتروپاتن يا از آتورپاتكان
 ). ۶۵ - ۵٨، ص ١٣٧٨،  تاريخ آتورپاتكان ، علي اُف(آيد مي

پروفسور اقرار علي يف در بحث از محدودة آتورپاتكـان  
آه اآنون معلوم شد آه همان آذربايجان تـاريخي اسـت آـه    

،  شامل استانهاي شمال غربي ايران از جمله آذربايجان شرقي
، ايـن   است ايران اسـت ، اردبيل و زنجان  آذربايجان غربي

 : دهد محدوده را به ترتيب زير شرح مي
، واقع در بخشهاي  ي آوچك)ميديا( آتورپاتكان يا ميديه

شرقي و غربي رشته آوههاي غربي ايـران بـوده اسـت از    
، و در برخي دره ها، منطقة  ذربايجان و آردستانآمناطق 

از  و شـايد بخشـهايي   ] جمهوري آذربايجان[ آذربايجان شوروي



 

 .  شده است ولايتهاي ديگر قفقاز را نيز شامل مي
اين آشور يك سرزمين آوهستاني است آه رودخانـه هـاي   

تلف مخشوند و بخشهاي  بزرگ و آوچك از آوههاي آن جاري مي
بخش غربـي آتورپاتكـان   . سازند آن را از يكديگر جدا مي

اي آه پهنـاي آن جـاي    عبارت است از رشته آوههاي گسترده
رسند، و از آن ها با نام  ، به دويست آيلومتر مي يتا جا

 .  شود زاگرس ياد مي
ِ جدا از يكديگر بسيار  در اين منطقه سرزمين هاي آوچك

آه در زمان باسـتان  (، انبوه جنگلها و بوته زارها است
. نمايد ِ آنها را دشوار مي رفت و آمد ميان) فراوان بودند

جنوب درياچـة اروميـه   ِ اين منطقه در  پهناور ترين وادي
 .  قرار دارد

در شمال رشته آوه هاي قراداغ جايگير است آه رود قره 
 .  ريزد شود و به ارس مي سو از آن جاري مي

آوههاي تالش را جنگل زارهاي انبوه پوشانده است آه 
از انواع بسيار گياهان برخوردار است و رشته آوههـاي  

مــاد «قي ، بخــش شــر الــبرز آــه بــه آنهــا پيوســته اســت
ــان ــي »  آتورپاتك ــكيل م ــد را تش ــوبي  . دهن ــاطق جن من

 - ١٣ص (رسـيد  آتورپاتكان تا ناحية آوههاي الونـد مـي  
١۴ .( 

 انکار نام ايران 
سـابقه  » ايـران «به زعم آذريها سـرزمينی بـه نـام    

تاريخی ندارد و از زمان رضا شاه به بعد چنين نامی بـه  
ا در اطلس های به همين سبب آنه. اين سرزمين داده شده است

خود قلمرو جغرافيايی ايـران را بـه نـام دولـت همـان      
در اطلسهای . سلسله می نامند و در نقشه ها می نويسند

آنها از بردن نام  .ياد شده به همين ترتيب عمل کرده اند
ايران برای دوره های تـاريخی در انتشـارات خـود ابـا     
 دارند زيرا در آن صورت ناگزير خواهن بـود کـه نشـان   

دهند قلمرو کنونی جمهوری آذربايجان در ترکطـب حاکميـت   
آنها بـه درسـتی   اين موضوع با . ايران قرار داشته است

می دانند که در آثار مکتوب فارسـی از بـيش از هـزار    
برای نمونه حکيم . سال پيشتر نام ايران وجود داشته است

فردوسی در شاهنامه بارها از ايران زمين و ايرانی ياد 
 :برای نمونه. ستکرده ا

بدين بوم و بر زنـده  / چو ايران نباشد تن من مباد 
 يک تن مباد

کنام پلنگان و شـيران  /دريغ است ايران که ويران شود
 شود

که خوب و بدش از برای / همه جای ايران سرای من است 
 من است    

حتی در آثار مشاهير ايرانی اران و شيروان نيـز نـام   
خود برگرفتـه از نـام   » اران«ايران زنده است که نام 

حکيم نظامی گنجه ای آن نـادره دوران کـه   . ايران است



 

در گنجه می زيست و حتی يک سطر شعر به ترکـی نسـروده   
است، و آذريهـا او را شـاعر آذربايجـانی قلمـداد مـی      

 :کنند، فرموده است
نيست گوينده زين قياس / همه عالم تن است و ايران دل 

 خجل
دل زتن بـه بـود، يقـين    / مين باشد چونکه ايران دل ز

 باشد  
مكانهاي جغرافيايي اقدامات آذريها در انتساب 

  ايرانی به جمهوری آذربايجان
آذريها بر اساس تفكر تصميم ايران و روسيه به 
تقسيم آذربايجان بين خود و جدايي آذربايجان به دو قسمت 

بايجان آذر«و )  جمهوري آذربايجان آنوني(»  آذربايجان شمالي«
، آذربايجان غربي و  استانهاي آذربايجان شرقي(»  جنوبي

حاآميت ايران بر )  اردبيل و برخي منابع حتي زنجان
را ) » آذربايجان جنوبي«باصطلاح (استانهاي آذربايجان 

ور در مقالات مربوط به  طحكومتي غاصب مي دانند و به همين
پيشينة ، ضمن برشمردن  لات و ولايات ايراناشهر ها، اي

ن را به قرن نوزدهم آتاريخي اين نقاط، در پايان 
رسانده و بيان مي دارند آه بعد از معاهدة گلستان و 

گويا (، اين نقاط در ترآيب ايران باقي ماند ترآمنچاي
رزمينها در ترآيب حكومت سقرار نبوده است آه اين 

ايران باقي بماند و بعد از معاهده به ايران هديه 
المعارف در  نمونه هاي زير از اين دائرة. )اند داده

 : مدخلهاي مربوط به شرح زير آورده مي شود
خانات قره «در مدخل  ۵٧، ص )١٩٧٩چاپ ( در جلد سوم

در اواسط قرن هيجدهم و اوايل «:  آورده شده است»  داغ
خانات قره ... ، دولتي فئودالي در آذربايجان قرن نوزدهم

نات قره باغ بود، در در داغ آه در اوايل زير نفوذ خا
تابع آغا  ١٧٩١تابع آريم خان زند و در  ١٧۶١سال 

، منعقده بين  براساس معاهده گلستان...محمدخان قاجار شد
خانات قره داغ در حاآميت  ١٨١٣ايران و روسيه در سال 

 .    »ايران باقي ماند
»  اردبيل«در مدخل  ٢١۴، ص )١٩٨٠چاپ (  در جلد چهارم
 :  تآورده شده اس

، در )١٨٢٨ - ١٨٢۶( در دورة جنگهاي ايران و روسيه«
سپاهيان روسيه تزاري اردبيل را تصرف  ١٨٢٨ژانويه  ٢٨

اردبيل در ) ١٨٢٨(براساس معاهده ترآمنچاي ...آردند
آتابخانة ارزشمند و غني بقعه شيخ . ترآيب ايران ماند
، به پتربورگ  ، به عنوان غنايم جنگي صفي الدين اردبيلي

 . »ده شدبر
 :  آورده شده» اهر«در مدخل  ٢۵۴در همين جلد در صفحة 

، مرآز يكي از دولتهاي فئودالي ١٨در اوايل قرن «
، شهر اهر بود آه مرآز خانات  ايجاد شده در آذربايجان

، )١٨٢٨( بر اساس معاهدة ترآمنچاي... بود»  قره داغ«



 

 . »اهر در ترآيب ايران باقي ماند
ملك نشين «همين جلد مدخلي براي  ٢۵۴علاوه بر آن در ص 

 ١٢ارائه شده آه اين ملك نشين را از اواسط قرن » اهر
 .   قرن سيزدهم وجود داشته است ٣٠تا پايان دهة 

در مدخل  ۵۵١-۵۵٠، در ص )١٩٨٢چاپ (در جلد ششم 
ميانه شهري است در «: گفته شده است آه »  ميانه«

در دورة .  ربايجان، از شهرهاي قديمي آذ آذربايجان جنوبي
ميانه در ترآيب خانات اردبيل قرار ) خانليقلار(خانات 

اساساً در ) ١٨٢٨(داشت  و بر اساس معاهدة ترآمنچاي 
 . »ترآيب ايران ماند

:  آمده است»  زنجان« در مدخل ٣١٨در همين جلد در ص 
زنجان ... شهري در شمال غربي ايران در آذربايجان جنوبي«

چون در . » ن شهرهاي آذربايجان استيكي از قديمي تري
، خوشبختانه  معاهدة ترآمنچاي نامي از زنجان برده نشده

در اين مدخل برخلاف ساير مدخلهاي مربوط چيزي در مورد 
 .   باقي ماندن شهر در ترآيب ايران گفته نشده است

: نوشته شده »  مشكين« ، در مدخل ششم دجل ۴٧۵در ص 
در قلمرو آذربايجان جنوبي .  انولايتي تاريخ در آذربايج«

، اين  در دوره خانات...» است»  خوي«شهر عمدة آن ... است
در اين مدخل به . ولايت در ترآيب خانات قره داغ بود

 .   نوشته شده است»  خوي«، »خياو«جاي 
گفته »  سراب«در مدخل )١٩٨۴چاپ ( جلد هشتم ٣٩٠در ص 
ي در شمال غرب شهري است در آذربايجان جنوب«:  شده است

سراب از يكي از قديمي ترن شهر هاي آذربايجان .  ايران
خانات سراب به مرآزيت شهر  ١٨قرن  ۴٠در دهة .  است

سراب به تابعيت  ١٨در پايان قرن . سراب ايجاد شد
قاجارها در آمد و در دورة جنگهاي ايران و 

، قواي روسيه شهر را اشغال آردند )١٨٢٨ - ١٨٢۶( روسيه
در ترآيب ايران ) ١٨٢٨( بر اساس معاهده ترآمنچايولي . 

 . »ماند
و ) ١۶١٢( معاهدة سراب«نيز مدخلي براي  ٣٩١در ص 

»  خانات سراب«در مدخل .  ارائه شده است»  خانات سراب«
گفته شده آه با بدست گيري حكومت ايران توسط قاجارها، 

بر اساس . خانات سراب را به قلمرو خود ضميمه آردند
قلمرو خانات سراب تحت حاآميت ) ١٨٢٨( ه ترآمنچايمعاهد

 .  »ايران ماند
آه » تبريز«در مدخل  ٢٣٠در ص ) ١٩٨۵چاپ ( ٩در جلد 

المعارف در مورد شهرهاي ايران  بزرگترين مدخل دائرة
تبريز بزرگترين شهر و مرآز اقتصادي «:  ، نوشته شده است

ي در دورة جنگها... و فرهنگي آذربايجان جنوبي است
قشون روسيه  ١٨٢٨ - ١٨٢۶ايران و روسيه در سالهاي 

براساس معاهدة ). ١٨٢٧اآتبر (تبريز را تصرف آرد
 .  »ايران در حاآميت ايران ماند) ١٨٢٨(ترآمنچاي 
از اين » بيگلربيگي تبريز«در مدخل  ٢٣١در ص 



 

بيگلربيگي به عنوان يكي از تقسيمات دولت صفوي نام 
و »  باغ قره«و » سعدچخور «برده شده است آه با 

، ايالات ايران و امپراتوري عثماني هم مرز » شيروان«
 .  بود

گفته شده آه خانات » خانات تبريز«در مدخل  ٢٣٩در ص 
تبريز يكي از دولتهاي فئودالي اواسط قرن هيجدهم بود 

، سراب و مراغه هم  ، قره داغ ، نخجوان آه با خانات خوي
 .   مرز بود

نوشته شده »  اروميه«در مدخل  ۴۶٢ص در همين جلد در 
براساس معاهدة ... شهري است در آذربايجان جنوبي«:  است

 . »اروميه در ترآيب دولت ايران ماند) ١٨٢٨( ترآمنچاي
خانات «در مدخل  ۴۶٣علاوه بر آن در همين جلد در ص 

نوشته شده است آه اين خان نشين دولتي فئودالي »  اروميه
ذربايجان بود آه با خانات خوي و در قرن هيجدهم در آ

 . »مراغه و آردستان و امپراتوري عثماني همسايه بود
دولـت  «:  آمده است»  خوي«در مدخل  ٩۶، ص  در جلد دهم

فئودالي آوچكي در آذربايجان آه در اوايل قـرن هيجـدهم   
ــود   ــده بــ ــكيل شــ ــده  . .. تشــ ــاس معاهــ براســ

و خانـات  ، قلمر منعقده بين ايران و روسيه)١٨٢٨( گلستان
 .  »خوي در ترآيب ايران باقي ماند
 ٭٭٭

با آغاز جنگ جهاني اول و بدنبال آن انقلاب بلشويكي 
ــزاري  ١٩١٧ ــية ت ــي روس ــيه و فروپاش ــاطق  در روس ، من

پيراموني اين امپراتوري چنـد ملـيتي و بـه تبـع آن در     
قفقاز جنوبي آه دور افتاده ترين منطقـه جنـوب غربـي    

،  ي از فروپاشـي امپراتـوري  روسيه بود، خلأ قـدرت ناش ـ 
در اين منطقـه حـزب   . موجب خيزش ملتهاي تحت ستم آن شد

در ايـروان و حـزب   »  داشناك«، حزب  در شيروان»  مساوات«
در گرجستان حكومتهاي مستقلي تشكيل »  منشويك«آمونيست 

با مساعدت عثمانيها حزب مساوات توانست حكومتي . دادند
رئـيس  . تاريخي تشـكيل دهـد  را در محدودة شيروان و ارّان 

حزب مساوات آه يك روزنامه نگار به نام محمد امين رسول 
شـد،   زاده بود و از بنيان گذاران حزب مساوات شمرده مي

وي نخستين رئيس اين دولت تـازه  .  در رأس حزب قرار داشت
در راسـتاي بـرآورده آـردن نيـات توسـعه      . تأسيس شـد 

ي رهـبران متعصـب   طلبانة سران حزب و همچنين خواسـته هـا  
،  و در جهت توسعه و گسترش جهان تُرك) ديلده بير(عثماني 

بنا به پيشنهاد رسولزاده نام اين واحد تـازه تأسـيس   
نام نهادند تـا بتواننـد در   »  جمهوري خلق آذربايجان«را 

،  آوتاه مدت ضمن ضميمه آردن ايالـت تـاريخي آذربايجـان   
آيـه بـه وجـود    اي در آنـار تر  سرزمين تُرك زبان گسـترده 

به همين سبب نامگذاري واحـد تـازه تأسـيس شـرق     . آورند
يك انتخـاب سياسـي و   »  آذربايجان«قفقاز جنوبي به نام 

استعماري بود آه در نهايت همان نام مجعول بـر روي ايـن   



 

 .  منطقه باقي ماند
، زمينه را براي پديـد   افول حكومت امپراتوري روسيه
.  قفقاز آمـاده سـاخت   اءآمدن يك جمهوري مستقل در ماور

قفقـاز در  اء، آميسـارياي ماور ١٩١٧در ماه نوامبر سال 
در نخستين اعلامية رسمي اين آميساريا آه . تفليس برپا شد

صادر شد، بر » قفقاز اءدموآراسي انقلابي ماور«به نام 
، آه انقلاب روسـيه   حق ملل براي خودمختاري«لزوم اجراي 

پنج ماه بعد، در . گرديدتاآيد » آن را اعلام آرده بود
، داشناآيستهاي  ، منشويكهاي گرجي١٩١٨آوريل  ٢٢تاريخ 

ارمني و مساواتيهاي مسلمان در تلاشي جمعي هماهنگ شدند و 
 . را اعلام آردند» قفقاز اءجمهوري فدراتيو ماور«تشكيل 

.  قفقاز عمر آوتاهي داشـت  اءماور ] آميسارياي[وحدت 
، در طــي آخــرين جلســه  مــيلادي ١٩١٨مــه  ٢۶در تــاريخ 

آنفرانسي آه به منظور دستيابي به يك مصالحه نامه بـا  
دشمني هاي پنـهاني بـين سـه    «امپراتوري برگزار شده بود 

قفقاز خيلي سريع آشكار شد  اءعضو جمهوري فدراتيو ماور
در همـان روز،  » .و همكاري بين آنها بزودي گسسـته گرديـد  

جمهـوري ناپايـدار    ، به قصد انحـلال »قفقاز اءمجمع ماور«
بلافاصله . اي برگزار آرد جلسه) قفقاز اءماور(فدراتيو 
، تشـكيل جمهـوري مسـتقل     ، شوراي ملي گرجستان پس از آن

گرجستان و دو روز بعد ارمنيها، به دنبال گرجـي هـا،   
 . استقلال جمهوري خود را اعلام داشتند

، شـوراي ملـي مسـلمانان در     مـه  ٢٧، در  در همين ايام
اعلامية استقلال آذربايجـان را بـه   «س برگزار شد و تفلي

اي آه قفقاز جنوبي و شرقي را در  تصويب رسانيد، جمهوري
هيـأت حكومـت تاتارهـاي    «روز بعد از آن » . گرفت بر مي
خواندنـد   قفقاز آه اآنون خود را آذربايجان مـي  اءماور

 »  .گنجه را به نام پايتخت موقت جمهوري برگزيدند
ذربايجـان بـراي منطقـة جنـوبي و شـرقي      پذيرش نام آ

قفقاز، به زودي در ايران و آذربايجان نگرانـي   اءماور
، پايـه گـذار جمهـوري     محمد امـين رسـول زاده  . درست آرد

، سرزمين  آذربايجان در ماورأ قفقاز، از همان روزهاي نخست
بـاآو، اليزابـت   «آذربايجان جديد را شامل حوزة حكومتي 

ة حكـومتي نـواحي جنـوبي تفلـيس و     ، حـوز  پُل گوبرنياسي
بعد هـا، هنگـامي   .  دانست مي» ايروان و سرزمين زاقاتالا

آه اين جمهوري به وسـيله بلشـويكها برانداختـه شـد و     
رسول زاده مجبور شد به خارج پناهنـده شـود، وي قبـول    
آرد آه بر گزيدن اين نام براي جمهوري تازه پاي مذآور 

 .   اشتباه بوده است
اي آـه در بـارة تـاريخ جمهـوري      در مقاله رسول زاده

آلبانيــا «مســتعجل آذربايجــان نوشــت تصــديق نمــود آــه 
)  آذربايجان ايران( از آذربايجان)  آذربايجان شوروي سابق(

سـيد  اي بـه   ، او در نامـه  از اين گذشته» . متفاوت است
انجام هر آاري آـه  «تقي زاده اشتياق خود را براي حسن 



 

اعـلام  » بين ايرانيـان جلـوگيري آنـد   از ناخشنودي بيشتر 
 .  داشت

نـام پذيرفتـه   »  جمهوري آذربايجان«، اگرچه  به هر حال
اي به وسيله مساواتيان مسلمان بـود، هنگـامي آـه     شده

بلشويكها حكومت را در اين منطقه استوار سـاختند، از  
 ٢٨در . ادامه دادن به اين عنـوان اجتنـاب نورزيدنـد   

ومت مساواتيان توسط بلشـويكهاي  ، حك ميلادي ١٩٢٠آوريل 
انقلابي برانداخته شد و جمهوري مستقل شوروي آذربايجـان  

 ). ٣٧ - ٣۶، ص  اتابكي( بنيان يافت
استفاده آرده و آن را »  نام آذربايجان«روسها هم از 

. دن ـدر راستاي اهداف توسعه طلبانه خـود موافـق يافت  
بــدين ترتيــب حــزب آمونيســت روســيه نيــز نــام مجعــول 

 .   ذربايجان را بر اين منطقه حفظ آردآ
تــا هنگــام »  شــوروي سوسياليســتي آذربايجــان«جمهــوري 

، ١٩٩١فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در دسـامبر  
 . به حيات سياسي خود ادامه داد

،  سال حكومت شـوروي  ٧١پس از  ١٩٩١نوامبر سال  ١٨در 
به وجود آمـد  مجدداً در اين قلمرو حكومت جمهوري مستقلي 

به عضويت سـازمان ملـل   »  جمهوري آذربايجان«و تحت عنوان 
در اين مرحله نيز جمهـوري اسـلامي ايـران    . متحد درآمد

بنا به ملاحظات دوستي و همسايگي و سابقه ديرينـة مـردم   
دو آشور به اين مورد اعتراضي نكـرد، و سياسـت خـارجي    

مان اتحاد جمهوري اسلامي ايران در شناسايي جمهوريهاي مسل
، ايران را ناگزير به پـذيرش مجـدد اغمـاض     شوروي سابق

قبلي و نشان دادن حسن نيت و حسن همجـواري بـه جامعـه    
در حـالي آـه در ايـن دوره يونـان در     . ملل آرده بـود 

جمهـوري  «سازمان ملـل متحـد، مـدتها بـر سـر شناسـايي       
)  از جمهوريهــاي فدراســيون ســابق يوگســلاوي(»  مقدونيــه
، مقدونيـه باسـتاني را    آرد زيرا خودِ يونان امتناع مي

 . در قلمرو خود دارد
آذريها در آتابهاي درسي به ويژه در آتابهـاي تـاريخ   

آننـد آـه    ، اين انديشة نادرست را تبليغ مـي  آذربايجان
آذربايجان به اصطلاح شمالي و جنوبي تا قبل از تقسـيم آن  

 و يـك  ، يك سـرزمين  توسط روسها در جنگهاي ايران و روس
آنها در آتابهاي درسي تاريخ در مـدارس  .  ملت داشته است

آموزند آه ايران و روسيه با همدسـتي   به دانش آموزان مي
يكديگر سرزمين آذربايجان و ملت آذري را دو تكه آرده و 

اگرچـه ايـن   . انـد  رود ارس را مرز بين آنها قـرار داده 
يخ ة شوروي به نـوعي ديگـر در تحريـف تـار    رادعا در دو

رفت و در ادبيات آذري نوعي اشـعار بـا    منطقه بكار مي
انديشة استعماري )  حسرتهاي جنوب(» جنوب حسرتلري«مضامين 

آرد، اما امروزه با چاپ نقشه هـاي   شوروي را تبليغ مي
 .  را خواستار است»  آذربايجان بزرگ«جغرافيايي 

ــت    ــه دول ــته ب ــورخين وابس ــندگان و م ــعرا و نويس ش



 

طريق رسانه هاي گروهي اين انديشة باطـل  آذربايجان از 
در جمهوری آذربايجان بـه مـردم ايـن     .آنند را تبليغ مي

گونه تلقين کرده اند که دولت صفوی يک دولت آذربايجانی 
بوده و صفويان همگی آذری و بنابراين در نقشـه ای کـه   
در اطلس نقشه های تاريخی درمـورد آذربايجـان در اطلـس    

ذربايجــان تــاريخی اطلســی، بــاکی آ(تــاريخی آذربايجــان 
نسخه به چاپ  ١٠٠٠٠در ) ٢٠٠٧کارتوگرافيا فابريکاسی، 

رسانده انـد، ايـران دورة صـفوی را دولـت آذربايجـان      
در حالی که اطلس تـاريخی منتشـره در   . معرفی کرده اند

آذربايجـان  (آذربايجـان   دائرة المعارفاز سوی  ١٩٩۴سال 
لوپدياسـی، بـاکی   تاريخی خريطـه لـری، آذربايجـان انسک   

ــت  )١٩٩۴ ــته اس ــود نداش ــی وج ــنين تحريف ــس . ، چ در اطل
در  ١٩۶۶جغرافيايی آذربايجان که به زبان روسی در سال 

مسکو و باکو چـاپ شـده، آذربايجـان در دوره صـفوی در     
محدوه کنونی جمهوری آذربايجان همـراه بـا ايالـت تـاريخی     

  .    ستبه عنوان محدوده نشان داده شده ا) ايران(آذربايجان
در برخي موارد روشـنفكران و اسـتادان دانشـگاههاي    
آذربايجان بـراي نشـان دادن درجـة وابسـتگي خـود بـه       
حاآميت خانواده علي يـف آـه قـدرت را در قبضـه خـود      
دارند، حتي در زمينه هايي آه مربوط به آذربايجـان هـم   

، به نـوعي مسـاله آذربايجـان را مطـرح و بـازهم       نيست
و تحريفــات تــاريخي خــود را تكــرار  هــاي باطــل انديشــه

قـره  «آقاي توفيق آوچرلي در آتاب خود به نام . آنند مي
نسخه از سـوي انتشـارات    ٢٠٠در  ٢٠٠٢آه در سال »  باغ

، انستيتوي تحقيقات اجتماعي  آآادمي ملي علوم آذربايجان
، در فصـل اول تمامـاً    ـ سياسي و اطلاعات منتشر شده است

، يعـني آذريهـا اسـتدلال     ودشـان با استناد به منـابع خ 
هـزار سـال پـيش در اينجـا آذريهـا       ١٢آند آـه از   مي
اند و بنا به اسناد موزه تـاريخ فرانسـه بـا     زيسته مي

اي واقع در قوبسـتان در جنـوب    استناد به تصاوير صخره
باآو، اينجا نخستين استقرارگاه انسان در اروپـا بـوده   

به منابع تاريخي  نا گفته پيداست آه بدون استناد.  است
معتبر و علمي اين استدلات تا چـه انـدازه باطـل و بـي     

اما از نظر نويسندگان اينگونه متنها براي .  ارزش است
در محافـل  . شـود  آنان امتيازات خاصي در نظر گرفته مـي 

علمــي آذربايجــان نوشــتن عليــه ايــران از ســوي حكومــت 
نين آذربايجان امتياز دارد و به همـين سـبب در نگـارش چ ـ   

، امتياز بزرگي بـراي تحريـف    آتابهايي حتي با تيراژ اندك
در عين حال مـورخين بزرگـي   . آنندگان تاريخ در بر دارد

يـف آـه در بـازگويي و آشـكار      چون پروفسور اقرار علي
سازي حقايق علمي آوشا هسـتند چـون واقعيـت را بـرملا     

چاپ . گيرند سازند، مورد غضب حكومت آذربايجان قرار مي مي
تاب آتورپاتكان اين مورخ نامي به زبان روسـي مـورد   آ

 .  مخالفت مقامات آذربايجان بود



 

، روشنفكران و سياسـتمداران   ، محققان هنوز هم مورخان
و دولتمردان هوادار پان ترآيسم و وابسته بـه حكومـت   
غربگــراي آذربايجــان نــام ايــن قلمــرو را آذربايجــان  

انند و به شدت به خو دانند و ملت آن را ترك آذري مي مي
اآنـون دايـرة فعاليـت    . ترآيه و آمريكا گرايش دارند

آذريها در مورد نيات خائنانـة آنهـا در زمينـة گسـترش     
قلمرو ترآهاي آذري و وحدت باصطلاح دو آذربايجان شمالي و 

آنـان  .  تر شده اسـت  تر و بي باآانه جنوبي بسيار گسترده
سياسـي در   ويز قرار دادن جنبشهاي اجتمـاعي و ابا دست

پندارند آه ايرانيان آذري خواهان وحـدت   ، مي آذربايجان
اما در نظر ندارند آه اگر ادغـامي بايـد   . با آنانند

صورت گيرد، ادغام اقليت در اآثريت اسـت و نـه ادغـام    
ولايت تاريخي آذربايجـان هـم از جهـت    .  اآثريت در اقليت

جمعيت و هم قلمـرو و امكانـات زيسـتي و اقتصـادي چنـد      
برابر بزرگتر از جمهوري آذربايجـان اسـت و هـم خواهـان     
مناطق از دست رفته ايران است آـه در اثـر سياسـتهاي    

هـاي او بـه امپراتـوري     استعمارگرانة انگلـيس و آمـك  
، قلمرو ايران در قفقاز بـه اشـغال غـير     تجاوزگر روسيه

 .  قانوني و غاصبانة روسيه در آمد
 :نتيجه گيری

، جريانــاتی در جمهــوری تبــا توجــه بــه آنچــه گذش ــ
آذربايجان در راستای رسيدن به مقاصد و منافع خود مـی  
خواهند نه تنها نام سرزمينی مجعول را پرآوازه سـازند  

اسـتانهای آذربايجـان   (بلکه در پی الحاق آذربايجان تاريخی
از قلمـرو ايـران بـه     )شرقی، غربی،  اردبيل و زنجـان 

تا اقــداماتی در ايــن راســ. جمهــوری آذربايجــان هســتند
جمهـوری آذربايجـان بـا    . سيستماتيک در حال انجـام اسـت  

سرمايه گذاريهايی که در آن انجام شده و رشد اقتصـادی  
 ۵-٢چشمگيری که بدست آورده است، و درآمـد ملـی آن از   

 ميليارد دلار در سـال  ١٨به حدود  ٩٠ميليارد دلار دهه 
از انتقال نفت خام خـزر  افتتاح خط لوله پس از ( ٢٠٠۶
بـه  بيشـتر  جيهـان و امکـان صـدور نفـت      -تفليس -باکو

، می تواند چالشی )بازارهای جهانی و کسب دلارهای نفتی
بـه  . برای تماميت ارضی و وحدت ملی ايران ايجـاد نمايـد  

 :قول سعدی 
 درختی که اکنون گرفتست پای

 يد زجایآ به نيروی مردی بر
 ورش همچنان روزگاری هلی
 بگردونش از بيخ نگسلی

 سرچشمه شايدگرفتن به بيل
 چو پر شد نشايد گذشتن به پيل

 یگروه ـهرچـه زودتـر   اسـت  و بايسته به همين سبب لازم 
 ةدر بـار از کارشناسـان خـبره در مسـائل مربـوط     تخصصی 

مقابله با اين دسيسه تشـکيل شـود و اقـدامات اساسـی     



 

برای، پاسخگويی و جلوگيری از اين اقـدامات بـی اسـاس    
ايـن مسـاله بايـد    . دهندشده، صورت ولی برنامه ريزی 

بطور جدی از سوی شورای امنيت ملـی ايـران و بـه نحـو     
امکانات انتشارات دولتی و خصوصی . شايسته پی گيری شود

در راستای اين امر بکـار گرفتـه شـود و بـه زبانهـای      
نشريات، کتابهـا، نقشـه   ) آذری(انگليسی، روسی و ترکی 

سـر موسسـات علمـی،    ها و اطلسهايی تهيه گردد و به سرا
آموزشی و فرهنگی جهان و رسانه هـا و کتابخانـه هـا و    
خلاصه هر آنجـا کـه مـی توانـد مـورد مراجعـه محققـان،        
پژوهشگران و سياستمداران و دانشجويان و اساتيد قرار 

اين مساله کم اهميت تر از مساله نام . گيرد،ارسال گردد
نگـيرد  اگر اقدامی در اين مورد صورت . خليج فارس نيست

می توان انتظار داشت که کشـورهای پيرامـونی و همسـايه    
نيز جری شده و به اقدامات مشابه دست يازند که نشانه 

بلوچسـتان بـزرگ در شـرق،    . هايی نيز ديـده مـی شـود   
ترکمنستان بزرگ در شمل شرقی، آذربايجان بـزرگ در شمـال   
غربی، کردسـتان بـزرگ در غـرب، عربسـتان در جنـوب و      

فارس و از اين قبيل می تواند وحدت ملی و جزاير خليج 
    .  تماميت ارضی ايران عزيز را به مخاطره اندازد

اآنون آه دولتمـردان و سياسـتمداران و روشـنفكران    
منطــق جمهــوري آذربايجــان ايالــت تــاريخي   متعصــب و بــي
و جمهوري آذربايجـان را  »  آذربايجان جنوبي«آذربايجان را 

نامنـد، بهـتر اسـت در     ويسـند و مـي  ن مي»  آذربايجان شمالي«
ايران نيز در نام بردن از جمهـوري آذربايجـان در تمـام    

، اين قلمرو را بدين ترتيب  مكاتبات و اسناد و ادبيات
بـاکو را  .  بنويسيم) » اران و شيروان(جمهوري آذربايجان «
آب «شبه جزيره آبشرون را ، )نام ايرانی آن(»بادکوبه«

ــوران ــی آن(» شـ ــام ايرانـ ــورا«رود ) نـ را رود  »کـ
، دريــای خــزر را دريــای )نــام باســتانی آن(»کــورش«

ــدران و  ــيم... مازن ــان . بنويس ــتراض آن ــر اع در براب
بايد در برابر اين ياوه .  خواستار تغيير روش آنان شويم

بايد نـام  . پاسخي آوبنده دادايستادگی کرد و گوييها 
ــرد   ــده آ ــاره زن ــيروان و اران را دوب ــتان . ش در اس

بايجان شرقی و استان اردبيل نهادهای مردم سالاری در آذر
حال فعاليت و مبـارزه بـا ايـن کجـروی هـا هسـتند و       

) جمهوری اذربايجان( »ايران شمالی«انتشاراتی را به نام 
برای مقابله با نام مجعول آذربايجان جنـوبی گسـترش مـی    

 .دهند
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